نگرشی انتقادی به معیارهای استقلال حسابرس؛ با تأکید بر
معیار بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان
چکیده
این واقعیت که در عمل، مدیریت واحد گزارشگر، قدرت استخدام و اخراج حسابرس را دارد و حق​الزحمه وی را می​پردازد، به​همراه شکست​های اخیر حسابرسی، نگرانی​های بازار سرمایه راجع به احتمال این​که حسابرس تحت فشار، اظهار نظر حسابرسی را باب میل مدیریت واحد مورد رسیدگی ارائه کند، افزایش داده است. از این​رو، بسیاری از پژوهشگران به موضوع استقلال حسابرس و ارتباط آن با سایر متغیرها پرداخته​اند. این در حالی است که استقلال، در واقع مفهومی انتزاعی است که به‌طور مستقیم قابل مشاهده نیست و بنابراین، هرکدام از پژوهشگران، معیاری خاص را برای اندازه​گیری آن، استفاده نموده​اند. به این ترتیب، باتوجه به تعدد معیارهای مورد استفاده، این امکان وجود دارد که با تغییر معیار، نتایج این پژوهش​ها دچار تغییرات اساسی گردد. در این مطالعه، بر برخی از مطالعات انجام شده در حوزه کیفیت و استقلال حسابرس و حسابرسی در ایران مروری صورت گرفت و پس از شناسایی معیارهای مورد استفاده در مطالعات مربوطه، با استفاده از داده​های 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال​های 1388 تا 1395، رگرسیون خطی و آزمون همبستگی، اتحاد نتایج معیارهای مورد استفاده، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه بررسی​ها نشان داد که به​علت گستردگی مفهوم استقلال حسابرس و برداشت​ها و تلقی​های گوناگون از آن، معیارهای گوناگونی نیز برای آن استفاده شده است که متعاقباً نتایج متنوعی در پی خواهد داشت. به این ترتیب، به نظر ضروری می​رسد که با در نظر گرفتن مفهوم روشن "بیم از دست دادن صاحبکار" و نقش قابل توجهی که در تعریف استقلال حسابرس دارد، مدلی برای محاسبه آن ارائه گردد تا بتوان در مطالعات راجع به استقلال و کیفیت حسابرسی به​کار گرفت و به نتایج واحدی دست یافت.
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مقدمه
حسابرسان شرکت​های سهامی، افراد حرفه​ای هستند که وظیفه اجتماعی حمایت از صاحبکاران خود و سایر افراد ذی​نفع از هرگونه عملکرد نادرست و تحریف توسط مدیران شرکت​ها را برعهده دارند. بنابراین، از آنان انتظار می​رود که نه تنها از نظر اقتصادی برای نفع شخصی خود تلاش نکنند، بلکه همچنین تعهد دارند تا نسبت به هرگونه منافع بخش​ها و افراد (شامل منافع شخصی خود) به​طور مستقل عمل نمایند [44]. از آنجا که نظر حسابرس برای گواهی و اعتباربخشی به صورت​های مالی تهیه شده توسط مدیریت صاحبکار ارائه می​گردد، استقلال حسابرس مفهومی ضروری به نظر می​رسد. اگر حسابرس، مستقل از مدیریت صاحبکار نباشد، نظر وی چیزی به اعتبار صورت​های مالی نمی​افزاید. بنابراین، در راستای توضیحات مربوط به حسابرسی مستقل، این انتظار وجود دارد که حسابرسان با شایستگی و درستکاری در حرفه خود عمل کنند. به​ویژه از آن​ها انتظار می​رود که از مهارت​ها و دانش خود در جهت منافع افراد ذی​نفع استفاده کنند و در انجام این کار، اجازه ندهند که قضاوت​ها و تصمیم​گیری​هایشان تحت نفوذ و تأثیر مدیریت صاحبکار قرار گیرد [8].
به بیان حساس یگانه [8]، حسابرسان با پافشاری بر یک تغییر حسابداری، با تعدیل گزارش حسابرسی برای انعکاس عدم توافق، از نظر اقتصادی به خود ضربه خواهند زد. بنابراین، آنان ممکن است وظایف اجتماعی خود را به​عنوان افراد حرفه​ای به نحو احسن انجام دهند ولی از نظر اقتصادی به خود لطمه بزنند. همچنین با انتشار اخبار مربوط به این موضوعات ممکن است سایر صاحبکاران بالقوه واقعی حسابرسی نیز از این حسابرس ظاهراً سخت​گیر اجتناب کنند و همه این​ها به زیان ناشی از دست دادن صاحبکار اولیه، اضافه می​شود. بنابراین، ممکن است حسابرسان در چنین شرایطی به جای ایفای وظیفه اجتماعی خود، وسوسه شوند تا به نفع شخصی خود اقدام کنند.
به این ترتیب، استقلال حسابرس از طرفی، از جمله بااهمیت​ترین ویژگی​های ارائه خدمات حسابرسی مستقل است و از طرفی دیگر، عدم پایبندی به آن از جمله مهمترین تهدیدها برای حرفه حسابرسی مستقل به شمار می​رود. بنابراین، ارائه معیاری برای اندازه​گیری این امر مهم و زمینه​سازی انجام پژوهش​های بیشتر درباره آن، می​تواند کمک قابل ملاحظه​ای به حرفه حسابرسی مستقل و همچنین متعاقباً به سرمایه​گذاران نماید. این در حالی است که استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که به‌طور مستقیم قابل مشاهده نیست و اغلب آن را به‌عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده‌اند که به مفاهیمی همچون بی​طرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد. به بیان فلینت [30]، استقلال نگرشی از ذهن است که اجازه نمی​دهد، نقطه نظرات و نتیجه​گیری​های حسابرس، متکی به اثرات و فشارهای ناشی از تضاد منافع افراد قرار بگیرد. می​توان گفت که همین مفهوم انتزاعی استقلال حسابرس است که منجر به عدم انجام مطالعات گسترده درباره آن شده و پژوهشگران (داخلی و خارجی) بیشتر به ابعادی خاص همچون کیفیت حسابرسی پناه برده​اند و شاخص​هایی برای آن تعریف کرده​اند که برخی از این شاخص​ها نیز با استدلال تأثیر افزایشی بر استقلال حسابرس تعریف شده​اند. در مواردی نیز استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی در مفهومی برابر به​کار رفته​اند. برای مثال؛ احمدی [1] با بیان این عبارت که "روش​های بازاریابی یک مؤسسه می​تواند از نظر نوع واژگان و ترکیب عبارت​ها مورد بررسی قرار گیرد که در مغایرت با کیفیت حسابرسی و استقلال نباشد"، مفهوم برابر را برای هر دو استفاده کرد.
پژوهشگران زیادی خاطر نشان کرده​اند که مهمترین موانع استقلال حسابرسان، برخاسته از مسائل مالی هستند. استدلال می​شود که بیم از دست دادن صاحبکاری که حق​الزحمه خدمات حسابرسی یا غیرحسابرسی را می​پردازد، تأثیری چشمگیر بر قضاوت​های حسابرس دارد [22]. گلدمن و بارلف [31] نیز معتقدند که احتمال از دست دادن حق​الزحمه حسابرسی می​تواند مهمترین عامل ایجاد تضاد بین درستکاری حرفه​ای و منافع شخصی باشد. فالک و همکاران [28] در بررسی که انجام دادند، نتیجه گرفتند که بزرگ​ترین تهدید برای رفتار مستقل حسابرس، ریسک از دست دادن صاحبکار بوده است، این نتیجه با یافته باتی و همکاران [23] سازگار می​باشد. آنان استنتاج نمودند که دو عامل اصلی تضعیف کننده استقلال حسابرسان عبارتند از وابستگی درآمدی شریک موسسه حسابرسی به صاحبکاری خاص و این​که بزرگتر مساوی ده درصد کل درآمد موسسه حسابرسی از صاحبکاری خاص تأمین گردد. هفر [32] با بررسی علل رفتار غیراخلاقی حسابرسان موسسات حسابرسی کوچک، به این نتیجه رسید که در بین عوامل مربوط به اجرای کار و امور مالی، بیم از دست دادن صاحبکار، عامل بسیار مهمی قلمداد می​شود. نتایج بررسی​های ریکت و همکاران [41] نیز نشان داد که با افزایش دوره تصدی حسابرس، از میزان محافظه​کاری حسابداری صاحبکار کاسته می​شود. این در حالی است که نقش اهمیت نسبی صاحبکار در رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه​کاری حسابداری، بی​اهمیت ارزیابی شد.
با توجه به این توضیحات، می​توان استدلال کرد که با بررسی و شناسایی اقلام توضیح دهنده بیم از دست دادن صاحبکار و تخمین مقادیری برای آن، بخش قابل توجهی از میزان استقلال حسابرس قابل محاسبه خواهد بود. این در حالی است که مفهوم استقلال حسابرس دارای ابعاد متعددی است که کمی​سازی همگی آن​ها تا حدود زیادی غیرممکن است. توضیح این​که مفهوم بیم از دست دادن صاحبکار از حالت انتزاعی که در مفهوم استقلال حسابرس وجود دارد، خارج شده و مفهوم روشن​تری نسبت به استقلال حسابرس دارد و به​صورتی دقیق می​توان آن را تعریف نمود. طبق فرهنگ فارسی معین، "استقلال" به معنای "خودمختار بودن" و "اداره کشور با اختیار و آزادی بدون مداخله کشورهای بیگانه" است و طبق لغت​نامه دهخدا، به معنای "برداشتن و بلندکردن"، "بلند برآمدن" و "به جای بلند آمدن" است. بر اساس فرهنگ فارسی عمید نیز به معنای "آزادی داشتن"، "به آزادی کار کردن" و "بدون مداخله کسی کار خود را اداره کردن" است. بنابرین همانطور که پیشتر اشاره شد، مفهوم استقلال دربردارنده مفاهیم متعدد و گسترده​ای است که حتی در فرهنگ لغات معتبر نیز مشهود است. این در حالی است که در فرهنگ لغات معین، دهخدا و عمید، "بیم" دارای مترادف​هایی چون "ترس، خوف و واهمه" است که همگی مفاهیم قابل درکی برای شنونده ایجاد می​کنند. علاوه بر این، "از دست دادن" مصدری است با مفهوم " فاقد شدن و گم کردن (چیزی)" که با واژه lose در انگلیسی مترادف است.
از سویی دیگر، بسیاری از پژوهشگران به موضوع استقلال حسابرس و ارتباط آن با سایر متغیرها پرداخته​اند. این در حالی است که استقلال، در واقع مفهومی انتزاعی است که به‌طور مستقیم قابل مشاهده نیست و بنابراین، هرکدام از پژوهشگران، معیاری خاص را برای اندازه​گیری آن، استفاده نموده​اند. به این ترتیب، باتوجه به تعدد معیارهای مورد استفاده، این امکان وجود دارد که با تغییر معیار، نتایج این پژوهش​ها دچار تغییرات اساسی گردد. این موضوع در کنار وجود ابعاد متعدد در مفهوم استقلال حسابرس و مشکلات کمی​سازی همگی آن​ها می​باشد.

در این راستا، در مطالعه حاضر، مروری خواهیم داشت بر برخی مطالعات انجام شده در حوزه کیفیت و استقلال حسابرس و حسابرسی در ایران و پس از شناسایی معیارهای مورد استفاده در مطالعات مربوطه، اتحاد نتیجه معیارهای مورد استفاده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در واقع تلاش می​شود تا مشخص گردد که به​علت گستردگی مفهوم استقلال حسابرس و برداشت​ها و تلقی​های گوناگون، پراکنده و ناقص از آن، معیارهای گوناگونی نیز برای آن قابل استفاده است که متعاقباً نتایج متنوعی در پی خواهد داشت. این موضوع منجر به این شده است که کمتر پژوهشی به بررسی مستقیم استقلال حسابرس بپردازد و تنها برخی ابعاد خاص و در واقع، گوشه کوچکی از مفهوم بزرگ استقلال در مطالعات پیشین بررسی  شده است. این در شرایطی است که کمی​سازی مفهوم استقلال نیز موضوعی مورد ابهام و تردید است که می​تواند توسط معیارهای متناسب و عینی​تر مانند بیم از دست دادن صاحبکار، جایگزین گردد.
مروری بر پیشینه پژوهش
اندازه موسسه حسابرسی؛ معیاری برای استقلال حسابرس
رحیمیان و همکاران [13] در مطالعه​ای تحت عنوان "نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت​های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، برای اندازه​گیری کیفیت حسابرسی از ترکیبی مشتمل بر سه معیار استفاده نمودند که یکی از این سه معیار، اندازه موسسه حسابرسی بوده است. آنان علت استفاده از این معیار را این طور تشریح نمودند: "موسسات بزرگ حسابرسی، به دلیل حجم بالای کار و شهرت خود، از استقلال بیشتری نسبت به سایر موسسه​ها برخوردارند". لذا به عقیده مولفان، اندازه موسسه حسابرسی می​تواند معیاری برای اندازه​گیری استقلال حسابرس باشد. البته در ادامه مطالعه عنوان شد که از سه موسسه حسابرسی بزرگ در ایران به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ استفاده می​شود اما نامی از این موسسات برده نشد. این در حالی است که علوی طبری و هاشميان [15] و نونهال نهر و همکاران [20] از موسسات سازمان حسابرسی و مفید راهبر به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ استفاده کرده​اند و در اکثر مطلق پژوهش​های داخلی (برای مثال؛ ثقفی و معتمدی فاضل [6]) از سازمان حسابرسی به​عنوان موسسه حسابرسی بزرگ استفاده کرده​اند.
گفتنی است کردلر و رحمتی [17] نیز در مطالعه​ای با عنوان "بررسی رابطه اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام"، با استناد به توضیحات دی​آنجو، از اندازه موسسه حسابرسی به​عنوان معیاری برای افزایش استقلال و کیفیت حسابرسی استفاده نمودند. گفتنی است در این پژوهش نیز سازمان حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ استفاده شد. لازم به یادآوری است که دی​آنجلو [26] معتقد است موسسات حسابرسي بزرگ​تر، خدمات حسابرسي را با كيفيت بالاتري ارائه مي​كنند، زيرا علاقه​مندند شهرت بهتري در بازار كار به​دست آورند و از آن​جا كه تعداد صاحبكارانشان زياد است، نگران از دست دادن آن​ها نيستند. 
2-2- دوره تصدی حسابرسی؛ معیاری برای استقلال حسابرس
سجادی و همکاران [14] در مطالعه​ای تحت عنوان "تأثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه​گذاری در شرکت​های بورسی"، برای اندازه​گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس استفاده نمودند. آنان در توضیح علت استفاده از تداوم انتخاب حسابرس به​عنوان معیاری برای کیفیت حسابرسی توضیح دادند که "استقلال، اساس و روح حسابرسی است و حسابرسی بدون استقلال، هیچ ارزشی ندارد. اعتماد مردم و بازار سرمایه به حسابرس به​واسطه استقلال وی است و یکی از زمینه​هایی که طی چند دهه اخیر همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته، دوره تصدی حسابرس است". ضمناً در ادامه مقاله تشریح نمودند که "رابطه بلند​مدت حسابرس با صاحبکار، ممکن است باعث نزدیکی بیش از حد حسابرس به مدیریت صاحبکار شده و یک رابطه صمیمانه بین آن​ها به​وجود آورد. این رابطه صمیمانه ممکن است موجب شود تا حسابرس از تحریفات کشف شده حین کار حسابرسی      چشم​پوشی کند و یا حتی در سطحی وسیع​تر، باعث تبانی بین حسابرس و مدیریت صاحبکار شود که این موضوع، استقلال حسابرس را خدشه​دار کرده و باعث کاهش کیفیت حسابرسی شود". به این ترتیب، در این پژوهش، افزایش دوره تصدی حسابرسی به عنوان معیاری برای کاهش استقلال حسابرس درنظر گرفته شد. پیری و برزگری [5] نیز اظهار نمودند که بر اساس فرضیه استقلال، افزایش دوره تصدی حسابرسی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می​گردد. احمدی و جمالی [2] و کردلر و رحمتی [17] نیز استفاده از این معیار برای    اندازه​گیری استقلال حسابرس را تأیید نموده​اند.
تغییر حسابرس؛ معیاری برای استقلال حسابرس
جعفری و همکاران [7] در مطالعه​ای تحت عنوان "بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت​های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، به​منظور توجیه تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی از تأثیر افزایشی تغییر حسابرس بر استقلال حسابرس استفاده نمودند. به بیان جعفری و همکاران [7]، تغییر حسابرس باعث از بین رفتن روابط عاطفی و احساس وفاداری بین حسابرس و صاحبکار شده و متعاقباً کیفیت حسابرسی را افزایش می​دهد. پیری و برزگری [5] نیز بر اساس فرضیه استقلال، تغییر حسابرس را افزاینده استقلال حسابرس دانسته​اند.
مدیریت سود؛ معیاری برای استقلال حسابرس
بادآور نهندی و تقی زاده خانقاه [3] در مطالعه​ای با عنوان "بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری"، براي تعریف کیفیت حسابرسی از چهار معیار تخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، دوره تصدي حسابرس و استقلال حسابرس استفاده نمودند و برای اندازه​گيري استقلال حسابرس، از مديريت سود (اقلام تعهدي اختياري) استفاده کردند. دارابی و همکاران [10] و وکیلیان و همکاران [21] نیز اقلام تعهدی اختیاری را شاخص مناسبی برای استقلال حسابرس دانسته​اند. به بیان مشایخی و همکاران [18]، از آنجاكه اقلام تعهدي اختياري، در اختيار و قابل اعمال نظر از سوي مديريت است، از آن به عنوان شاخصي در كشف مديريت سود استفاده مي​شود. در پژوهش بادآور نهندی و تقی زاده خانقاه [3] و دارابی و همکاران [10] براي اندازه گيري ميزان مديريت سود، از مدل جونز استفاده شد.
اظهارنظر نامقبول حسابرسی؛ معیاری برای استقلال حسابرس
خدامی​پور و همکاران [9] در مطالعه​ای تحت عنوان "بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی"، از دو معیار برای کیفیت حسابرسی استفاده نمودند که یکی از معیارها، نوع اظهارنظر حسابرسی بوده است. آنان در راستای توجیه استفاده از این متغیر از تعریف دی​آنجلو استفاده نمودند: "دی‌آنجلو [26] کیفیت حسابرسی را به صورت احتمال کشف و گزارش انحرافات با اهمیت در صورت​های مالی تعریف می‌کند. این تعریف دو عامل را در کیفیت حسابرسی دخیل می‌داند. کیفیت حسابرسی تابعی از توانایی کشف با‌اهمیت است  که به صورت توانایی و صلاحیت حسابرس مطرح می‌گردد و تمایل حسابرس به گزارش این انحرافات که به استقلال حسابرس مربوط مرتیط می‌باشد". آنان همچنین اظهار داشتند که پژوهشگرانی چون هرمانسون و همکاران [33] از اظهارنظر حسابرسی نامقبول به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی یا استقلال حسابرس استفاده کرده‌اند.
همانطور که پیشتر گفته شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی معیارهای مورد استفاده در مطالعات داخلی است و تأکیدی بر مطالعات بین​المللی وجود ندارد، اما به منظور کسب اطلاعاتی هرچند کلی از مطالعات     بین​المللی، لازم به ذکر است که در مطالعات بین​المللی (برای مثال؛ دی و همکاران [27]؛ اوکولیه [40]؛ کراکت و علی[25]) از نسبت حق​الزحمه غیرحسابرسی به حق​الزحمه حسابرسی نیز به عنوان معیاری معکوس برای کیفیت حسابرسی استفاده شده است.
بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان
درباره نقش بیم از دست دادن صاحبکار در مقوله استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی لازم به توضیح است که تاکت و همکاران [43] در ارائه ریسک​های مربوط به خدمات غیرحسابرسی، مشاهده نمودند در وضعیتی که موسسه حسابرسی، صاحبکاری که علاوه بر حق​الزحمه حسابرسی، حق​الزحمه مشاوره​ای با اهمیت نیز از او دریافت می​کند را از دست می​دهد، نسبت به از دست دادن صاحبکاری که هیچ حق​الزحمه مشاوره​ای از او دریافت نمی​کند، آسیب اقتصادی بیشتری احساس می​نماید. بلی [24] در بررسی تأثیر تهدیدهای استقلال و دعاوی قضایی بر ارزیابی حسابرسان از اطلاعاتی که منجر به اظهارنظر حسابرسی وجود ابهام بااهمیت در تداوم فعالیت می​شود، دریافت که حسابرسان در برخورد با تهدیدات جدی استقلال (بیم از دست دادن صاحبکار)، به احتمال بیشتری گزارش حسابرسی تعدیل نشده ارائه می​کنند. فیرنلی و همکاران [29] در مطالعه​ای که تلاش در مفهوم​سازی مجدد استقلال حسابرس و ریسک حسابرسی داشت، خاطر نشان کردند که بیم از دست دادن صاحبکار، تهدیدی کلیدی برای استقلال حسابرس است. مویاس و آنانداراجان [39] در مطالعه خود یافتند که بیم از دست دادن صاحبکار و انتقال کار به موسسات حسابرسی رقیب، یکی از پنج شرطی است که امکان دارد منجر به تخریب استقلال حسابرسان گردد. بنابراین، بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان، موضوعی است که پوشش​دهنده طیف گسترده​ای از عوامل تعیین​کننده کیفیت حسابرسی و علی​الخصوص مبحث استقلال حسابرس است. مدل مفهومی مطالعه حاضر شامل نمادهای به​کارگرفته برای تعریف استقلال حسابرس و چگونگی اتصال هریک از آن​ها با بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان در شکل یک ارائه شده است.
به این ترتیب، مشهود است که تک تک معیارهای استفاده شده برای سنجش استقلال حسابرس، گرچه تعارض​هایی با یکدیگر داشته و ابعاد متفاوت استقلال حسابرس را پوشش می​دهند، همگی با بیم از دست دادن صاحبکار متصل هستند. به​عبارتی بیم از دست دادن صاحبکار این توانایی را دارد که پوشش​دهنده همگی نمادهای سنجش استقلال حسابرس باشد و درصد قابل توجهی از استقلال حسابرس را توضیح دهد.

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش





 


 
به‌رغم اهمیتی که استقلال برای حرفه حسابرسی دارد، تاکنون تعریف جامع و پذیرفته‌شده‌ای از آن ارائه نشده است. در واقع استقلال مفهومی انتزاعی بوده و قابل مشاهده نیست. اغلب آن را به​عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده‌اند که با مفاهیمی چون بی‌طرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد (انجمن حسابداران رسمی آمریکا، آيین رفتار حرفه‌ای[22]). ازآنجا که مفهوم استقلال به وضعیت فکری و خصوصیات فردی مربوط می‌شود، از این​رو استقلال حسابرس را نمی‌توان به طور دقیق تعریف کرد. مسئله استقلال حسابرسان را از دو جنبه ایجابی و سلبی نیز می‌توان بررسی كرد. جنبه ایجابی، حسابرسان را ملزم می‌سازد در حسابرسی و سایر خدمات حرفه‌ای اطمینان​بخش، با صداقت و براساس واقعیات موجود راساً تصمیم‌گیری و اظهار‌نظر کنند و از هرگونه پیش​داوری، حب و بغض، گرایش و جانبداری به دور باشند. این جنبه را می‌توان با استقلال باطنی حسابرس مرتبط دانست که بر فضیلت‌های اخلاقی چون درستکاری، صداقت، صراحت و واقع​بینی مبتنی است. اما جنبه سلبی، حسابرسان را وادار می‌سازد از هرگونه وابستگی یا رابطه با اهمیتی که بتواند درستکاری و واقع‌بینی آنان را خدشه​دار کند پرهیز كنند و در انجام خدمت، قضاوت و اظهار نظر، تابع دستور صاحبکار یا خواست دیگران قرار نگیرند. این جنبه را می‌توان با استقلال ظاهری یا استقلال از منظر دیگران مرتبط دانست که بر چگونه رفتار کردن حسابرس و پرهیز موسسه حسابرسی و اعضای گروه حسابرسی و سایر خدمات اطمینان‌بخش از هرگونه وابستگی یا رابطه با اهمیتی دلالت دارد و می‌تواند بر درستکاری، واقع​بینی و تردید حرفه‌ای آنان خدشه وارد کند [4]. به اعتقاد موتز و شرف [36]، حسابرس بايد در مراحل و زمان​هاي برنامه​ريزي حسابرسي (آزادي از كنترل و يا تأثير بي​جا در انتخاب روش​ها و رويدادهاي حسابرسي و محدوده​هاي كاربرد آن​ها)، گردآوري و ارزيابي شواهد (آزادي از كنترل يا تأثير بي​جا در انتخاب زمينه​ها، فعاليت​ها و روابط فردي) و گزارشگري (آزادي از كنترل يا تاثير بر گزارش يافته​هاي حسابرسي)، مستقل باشد. ديدگاه​هاي جديد بیانگر این موضوع هستند كه ديگر استقلال به​عنوان حالتي ذهني و هم​معني با بي​طرفي درنظر گرفته نمی​شود، بلكه آن را به معناي از بين رفتن منافع مادي و شرايطي مي​دانند كه حسابرس تحت تأثير اين عوامل مادي نتواند نظر واقعي خود را بيان كند (ريتر و ويليامز [42]). به این ترتیب، استقلال حسابرس به تدریج به مفهوم وابستگی مادی نزدیکتر می​شود و در عین حال که تعریف دقیق آن با تردید و ابهام همراه است، مفهوم بیم از دست دادن صاحبکار می​تواند نماد مناسبی برای تبیین آن باشد.
روش​شناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده تمامی شرکت​های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سال​های 1388 تا 1395 بوده و نمونه مورد بررسی به روش حذفی بر اساس شرایط زیر برگزیده شده است:  (1) در طول دوره پژوهش، در بورس حضور داشته باشند؛ (2) در طول دوره پژوهش، تغییر در دوره مالی نداشته باشند؛ (3) جزء شرکت​های فعال در حوزه فعالیت​های مالی، از جمله شرکت​های سرمایه​گذاری، بانک​ها، بیمه​ها و موسسات مالی نباشند. به​دلیل این​که این موسسات از لحاظ ماهیت فعالیت، متفاوت بوده و درآمد اصلی آن​ها حاصل از سرمایه​گذاری است و وابسته به فعالیت سایر شرکت​ها هستند، لذا ماهیتاً با سایر شرکت​ها متفاوت می​باشند و بنابراین، از نمونه مورد بررسی حذف خواهند شد؛ (4) داده​های مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش، در طول دوره زمانی 1388 الی 1395، موجود باشند؛ و (5) دوره مالی آن​ها منتهی به 29/12 هر سال باشد تا بتوان داده​ها را در کنار یکدیگر و در صورت نیاز، به​صورت پانلی به​کار برد. پس از حذف شرکت​های فاقد معیارهای یادشده، از بین کل شرکت​های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 155 شرکت به عنوان جامعه غربال شده این پژوهش باقی ماندند و داده​های مربوط به 8 سال (1388 تا 1395) آن​ها از صورت​های مالی حسابرسی شده، گزارش​های حسابرسی و نرم افزارهای ره​آورد نوین و تدبیرپرداز، استخراج شد.
مدل​ها و متغیرها
از آنجا که هدف مطالعه حاضر بررسی این است که آیا معیارهای متفاوت استقلال حسابرس منجر به نتایج متفاوت خواهد شد یا خیر، می​توان همبستگی مقادیر متغیرهای مورد نظر را با آزمون​های همبستگی، بررسی نمود و لذا مدلی برای آزمون فرضیه این مطالعه نخواهیم داشت. متغیرهای مورد بررسی از این قرارند:

اندازه موسسه حسابرسی: با توجه به پژوهش​های تجربی انجام شده در ایران، برای اندازه​گیری این متغیر از دو رویکرد استفاده خواهیم نمود:

(1) اگر موسسه حسابرسی کننده شرکت، سازمان حسابرسی باشد، مقدار این متغیر برابر یک خواهد بود وگرنه برابر صفر قرار می​گیرد؛ و (2) اگر موسسه حسابرسی​کننده شرکت، سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی مفید راهبر باشد، مقدار این متغیر برابر یک خواهد بود وگرنه برابر صفر قرار می​گیرد.

دوره تصدی حسابرس: برابر است با تعداد سال​هایی که موسسه حسابرسی​کننده شرکت، این وظیفه را     به​طور پیوسته بر عهده داشته است.
تغییر حسابرس: در سالی که موسسه حسابرسی​کننده شرکت نسبت به سال گذشته تغییر داشته است، این متغیر برابر یک خواهد بود و در غیر این​صورت برابر صفر قرار خواهد گرفت. البته برای کسب اطلاعاتی بیشتر درباره چگونگی اثربخشی تغییر حسابرس، با درنظر گرفتن سازمان حسابرسی به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ، چهار معیار دیگر نیز برای تغییر حسابرس لحاظ شد:
(1) تغییر بالا به پایین موسسه حسابرسی: اگر موسسه حسابرسی​کننده شرکت از سازمان حسابرسی به موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تغییر کند، این متغیر برابر یک و در غیراین​صورت برابر صفر خواهد بود.

(2) تغییر افقی موسسه حسابرسی: اگر موسسه حسابرسی​کننده شرکت از موسسه حسابرسی عضو جامعه به موسسه دیگر عضو جامعه تغییر کند، این متغیر برابر یک و در غیر این​صورت برابر صفر خواهد بود.
(3) تغییر پایین با بالا موسسه حسابرسی: اگر موسسه حسابرسی​کننده شرکت از موسسات حسابرسی عضو جامعه به سازمان حسابرسی تغییر کند، این متغیر برابر یک و در غیر این​صورت برابر صفر خواهد بود.
(4) تغییر شریک موسسه حسابرسی: اگر موسسه حسابرسی​کننده شرکت همان موسسه حسابرسی​کننده سال قبل باشد و یکی از شرکای مسئول کار نسبت به سال قبل، تغییر کرده باشند، برابر با یک می​باشد و درغیر    این​صورت، برابر صفر است.

مدیریت سود: برای محاسبه آن از دو رویکرد استفاده می​شود:
(1) مدل مدیریت سود جونز [34]. در این روش، اقلام تعهدی اختیاری طی دو مرحله برآورد می​شوند. در ابتدا، متغیر کل اقلام تعهدی (تفاضل سود تعهدی و سود نقدی که بنا بر محاسبات کیفه [35] برابر است با سودخالص به​علاوه سهام عادی منتشر شده منهای تغییرات موجودی نقد و منهای تقسیم سودنقدی) در رگرسیونی متشکل از متغیرهای کلیدی که انتظار می​رود بر آن اثر گذارند، قرار می​گیرد. به صورت زیر:

ACCit/TAit-1 =α1 (1/TAit-1) + α2 (∆REVit/TAit-1) + α3 (PPEit/TAit-1) + ԑi,t 

رابطه (1)
که در آن، i شاخص شرکت و t شاخص زمان، ACCit نشانگر کل اقلام تعهدی است که شیوه محاسبه آن تشریح شد،∆REVit  تغییر در درآمد فروش، PPEit کل اموال، ماشین آلات و تجهیزات، و TAt-1 کل دارایی​های شرکت در سال قبل است. از ضرایب برآورده شده 1α، 2α، 3α و 4α برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به شکل زیر استفاده می​گردد.

DAit = ԑit = ACCit/TAit-1 – {α1 (1/TAit-1) + α2 (∆REVit/TAit-1) + α3 (PPEit/TAit-1)}
رابطه (2)
مقادیر بالاتر اقلام تعهدی اختیاری، به مدیریت سود بیشتر تفسیر می​گردد. از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری برای محاسبه مدیریت سود (افزایشی یا کاهشی) استفاده می​شود.
(2) مدل محاسبه مدیریت سود مک​نیکولز و استوبن [38] که به این شرح است:
∆ARi,t = β0 + β1 ∆Salesi,t + ԑi,t







رابطه (3)
که در آن: ∆AR = تغییر سالانه در حساب​های دریافتنی شرکت؛ و ∆Sales = تغییر سالانه در درآمد فروش می​باشد. تمامی این متغیرها بر کل دارایی​های ابتدای سال تقسیم می​شوند. باقیمانده و یا به​عبارتی پسماند این معادله، نشانگر تغییر در حساب​های دریافتنی است که توسط تغییر در فروش، قابل توضیح نمی​باشد (از قدرمطلق پسماند استفاده می​شود):

ԑit = ∆ARi,t – β1 ∆Salesi,t







رابطه (4)
اظهارنظر نامقبول حسابرسی: معیاری برای استقلال حسابرس که اگر نوع اظهارنظر حسابرسی نامقبول باشد، برابر یک قرار خواهد گرفت وگرنه برابر صفر خواهد بود.
فرضیه پژوهش
با توجه به مطالب ارائه شده در بخش​های پیشین این مطالعه، مشهود است که معیارهای گوناگونی تا کنون برای اندازه​گیری استقلال حسابرس استفاده شده​اند (اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرسی، تغییر حسابرس، مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسی نامقبول) که استفاده از هرکدام از آن​ها می​تواند نتیجه متفاوتی داشته باشد و لذا فرضیه مطالعه حاضر به این صورت تبیین می​گردد:

فرضیه پژوهش: استفاده از معیارهای متفاوت برای استقلال حسابرس، منجر به نتایج متفاوتی خواهد شد. 
یافته​های پژوهش

در تخمین​های مدیریت سود، پیش از تجزیه و تحلیل داده​های پژوهش، پایایی متغیرها باید بررسی شود. در این راستا در مطالعه حاضر، از آزمون ایم، پسران و شین استفاده شد که خروجی​های آن با توجه به اینکه سطوح معناداری کمتر از 05/0 بودند، نشانگر پایداری متغیرها (شامل سایر متغیرهای پژوهش) است. با توجه به بالا بودن تعداد داده​ها مشکلی از لحاظ نرمال بودن نخواهد بود و بنابر قضیه حد مرکزی، توزیع داده​ها به سمت نرمال میل می​کند. برای رفع مشکل احتمالی ناهمسانی واریانس نیز در تخمین مدل​های مدیریت سود از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده خواهد شد. برای بررسی وجود مشکل خودهمبستگی نیز از آماره دوربین-واتسون استفاده می​شود. لازم به ذکر است در راستای آزمون فرضیه​ها از دو نوع آزمون همبستگی استفاده شد تا برای متغیرهای مطالعه مناسب باشند.
تخمین ضرایب مدل​های مدیریت سود

در ابتدا به تخمین مدل​های مدیریت سود پرداخته می​شود. 
	نگاره 1. تخمین مدل مدیریت سود جونز

	متغیر
	ضریب
	خطای استاندارد
	آماره t
	معناداری

	ضریب ثابت
	015/0-
	013/0
	175/1-
	24/0

	1/TA
	615/2721
	479/2443
	113/1
	265/0

	∆REV/TA
	089/0
	019/0
	506/4
	000/0

	PPE/TA
	154/0
	038/0
	064/4
	000/0

	آماره F = 839/6
	ضریب تعیین = 521/0

	سطح معناداری = 000/0
	ضریب تعیین تعدیل شده =  445/0

	آماره دوربین واتسون = 94/1

	سطح معناداری آزمون چاو = 000/0
	سطح معناداری آزمون هاسمن = 000/0


	مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی


                     منبع: یافته​های پژوهش
نتیجه تخمین مدل جونز در نگاره شماره یک ارائه شده است. با استفاده از ضرایب به دست آمده در این مدل، اقدام به محاسبه مقادیر مدیریت سود می​نماییم. لازم به ذکر است که در تخمین این مدل، بنابر نتیجه آزمون چاو و آزمون هاسمن از مدل اثرات ثابت استفاده شده است.
نتیجه تخمین مدل مک​نیکولز و استوبن در نگاره شماره دو ارائه شده است. با استفاده از ضرایب به دست آمده در این مدل، اقدام به محاسبه مقادیر مدیریت سود می​نماییم. لازم به ذکر است که در تخمین این مدل، بنابر نتیجه آزمون چاو از مدل داده​های تلفیقی استفاده شده است.
	نگاره 2. تخمین مدل مدیریت سود مک​نیکولز و استوبن

	متغیر
	ضریب
	خطای استاندارد
	آماره t
	معناداری

	ضریب ثابت
	007/0
	001/0
	948/3
	000/0

	∆Sales
	082/0
	006/0
	596/13
	000/0

	آماره F = 858/184
	ضریب تعیین = 14/0

	سطح معناداری = 000/0
	ضریب تعیین تعدیل شده =  139/0

	آماره دوربین واتسون = 846/1

	سطح معناداری آزمون چاو = 054/0
	سطح معناداری آزمون هاسمن = -

	مدل داده​های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی


                        منبع: یافته​های پژوهش
آزمون فرضیه
در ادامه به آزمون فرضیه تدوین شده پرداخته می​شود. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی همگرایی معیارهای گوناگون به​کار رفته برای توصیف استقلال حسابرس است و لذا استفاده از آزمون همبستگی می​تواند رویکرد مناسبی برای شناسایی این همبستگی باشد. به همین منظور با توجه به نوع داده​ها، در مطالعه حاضر از دو روش آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج انجام آزمون​های همبستگی در نگاره شماره سه ارائه شده است.
با بررسی همبستگی متغیرهایی که در نگاره شماره سه ارائه شده​اند، می​توان به وجود تناقض​هایی قابل توجه در استفاده از معیارهای گوناگون، پی​برد.
نگاره 3. همبستگی پیرسون و اسپیرمن (به ترتیب بالا و پایین قطر اصلی)
	متغیر
	دوره تصدی حسابرس
	تغییر موسسه حسابرسی
	تغییر افقی موسسه حسابرسی
	تغییر بالا به پایین موسسه حسابرسی
	تغییر پایین به بالای موسسه حسابرسی
	تغییر شریک موسسه حسابرسی
	اظهارنظر حسابرسی نامقبول
	اندازه موسسه حسابرسی (1)
	اندازه موسسه حسابرسی (2)
	مدیریت سود 1)
	مدیریت سود (2)

	دوره تصدی حسابرس
	1
	54/0-
000/0
	48/0-
000/0
	16/0-
000/0
	11/0-
001/0
	32/0
000/0
	04/0
163/0
	40/0
000/0
	39/0
000/0
	07/0-
045/0
	08/0-
022/0

	تغییر موسسه حسابرسی
	66/0-
000/0
	1
	90/0
000/0
	29/0
000/0
	20/0
000/0
	26/0-
000/0
	01/0-
65/0
	17/0-
000/0
	16/0-
000/0
	07/0
039/0
	01/0
669/0

	تغییر افقی موسسه
	59/0-
000/0
	09/0
000/0
	1
	06/0-
063/0
	04/0-
20/0
	23/0-
000/0
	00/0-

94/0
	21/0-
00/0
	20/0-
000/0
	08/0
017/0
	00/0-
859/0

	تغییر بالا به پایین
	20/0-
000/0
	29/0
000/0
	06/0-
063/0
	1
	01/0-
677/0
	07/0-
026/0
	04/0-
245/0
	07/0-
043/0
	07/0-
04/0
	1/0
759/0
	02/0
421/0

	تغییر پایین به بالا
	13/0-
000/0
	20/0
000/0
	04/0-
205/0
	01/0-
677/0
	1
	05/0-
13/0
	00/0
916/0
	20/0
000/0
	20/0
000/0
	03/0-
269/0
	042/0
224/0

	تغییر شریک
	31/0
000/0
	26/0-
000/0
	23/0-
000/0
	07/0-
026/0
	05/0-
13/0
	1
	04/0-
185/0
	28/0
000/0
	28/0
000/0
	05/0-
14/0
	03/0-
264/0

	اظهارنظر نامقبول
	05/0
114/0
	01/0-
651/0
	00/0-
949/0
	04/0-
245/0
	003/0
916/0
	04/0-
185/0
	1
	07/0-
035/0
	07/0-
027/0
	00/0
848/0
	09/0-
008/0

	اندازه موسسه (1)
	37/0
000/0
	17/0-
000/0
	21/0-
000/0
	07/0-
043/0
	20/0
000/0
	28/0
000/0
	07/0-
035/0
	1
	99/0
000/0
	04/0-
19/0
	01/0
623/0

	اندازه موسسه (2)
	37/0
000/0
	16/0-
000/0
	20/0-
000/0
	07/0-
043/0
	20/0
000/0
	28/0

000/0
	07/0-
027/0
	99/0
000/0
	1
	04/0-
168/0
	01/0
682/0

	مدیریت سود (1)
	06/0-
078/0
	06/0
069/0
	068/0
052/0
	01/0
585/0
	02/0-
439/0
	03/0-
323/0
	00/0
792/0
	04/0-
237/0
	04/0-
204/0
	1
	04/0-
157/0

	مدیریت سود (2)
	07/0-
029/0
	02/0
443/0
	01/0
591/0
	02/0
466/0
	00/0
997/0
	02/0-
562/0
	04/0-
241/0
	00/0
969/0
	00/0-
926/0
	03/0
382/0
	1


منبع: یافته​های پژوهش
در ادامه به بررسی تناقض​های قابل توجه در همبستگی​ها اشاره می​گردد. برای مثال، متغیر دوره تصدی حسابرسی دارای همبستگی مستقیم و معنادار با اندازه موسسه حسابرسی است و همبستگی معکوس و معنادار با معیارهای مدیریت سود دارد. این در حالی است که عکس این نتایج انتظار می​رفته است. علاوه براین، متغیر تغییر موسسه حسابرسی دارای همبستگی معکوس و معنادار با اندازه موسسه حسابرسی و همبستگی مستقیم و معنادار با معیار مدیریت سود مبتنی بر مدل جونز در همبستگی پیرسون دارد. متغیر تغییر افقی موسسه حسابرسی نیز دارای همبستگی معکوس و معنادار با اندازه موسسه حسابرسی و همبستگی مستقیم و معنادار با معیار مدیریت سود مبتنی بر مدل جونز در همبستگی پیرسون است. تغییر بالا به پایین موسسه حسابرسی نیز شرایط مشابهی دارد.
لازم به یادآوری است که عدم همبستگی معنادار متغیرهای مذکور با متغیرهای مدیریت سود و اظهارنظر نامقبول حسابرسی نیز یکی از علل عدم همگرایی معیارهای معرفی شده است و از آنجا که تلاش بر توضیح موارد تناقض قابل توجه است، از اشاره به عدم همبستگی​ها پرهیز شده است، شرابطی که برای متغیر تغییر پایین به بالای موسسه حسابرسی نیز صادق است. از جمله موارد قابل توجه دیگر، همبستگی مستقیم و معنادار تغییر شریک موسسه حسابرسی با دوره تصدی حسابرسی است. ضمناً متغیر اظهارنظر نامقبول حسابرسی دارای همبستگی معکوس و معنادار با اندازه موسسه حسابرسی بوده است. معیارهای اندازه موسسه حسابرسی نیز دارای همبستگی مستقیم و معنادار با دوره تصدی حسابرسی و همبستگی معکوس و معنادار با تغییر موسسه حسابرسی بوده​اند. این در حالی است که معیارهای مدیریت سود، با دوره تصدی ارتباطی معکوس و معنادار داشته​اند و در یک مورد با متغیر تغییر موسسه حسابرسی دارای همبستگی مستقیم و معنادار بوده​اند و در عین حال با بسیاری از معیارهای دیگر، همبستگی معنادار نداشته​اند. نکته​ای که در آزمون​های همبستگی توجه به آن ضروری است، آماره آزمون​های همبستگی انجام شده در مورد متغیرهای موردنظر می​باشد. همانطور که مشهود است، در اکثر مطلق موارد، آماره​های آزمون​های همبستگی مقدار قابل توجهی ندارند و بر همین اساس می​توان گفت که در شرایط معناداری همبستگی​ها نیز همگرایی معیارها چندان مطلوب نبوده است.
تحلیل مازاد - تخمین مدل رگرسیونی
در راستای بررسی بیشتر تضادهای موجود بین معیارهای مورد استفاده در مطالعات پیشین، با استفاده از مدل رگرسیونی به بررسی تأثیر تک تک معیارهای پیش​گفته بر متغیر عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته می​شود. انتظار بر این است که هرکدام از این معیارها دارای تأثیر متفاوت بر عدم تقارن اطلاعاتی باشند. مدل رگرسیونی مذکور به شرح زیر است:
Information Asymmetryi,t = β0 + β1 Auditor Independencei,t + β2 Tangibilityi,t + β3 Sizei,t +
β4 Growthi,t + β5 Leveragei,t + εi,t





رابطه (5)
که در آن:
متغیر وابسته:
Information Asymmetryi,t = عدم تقارن اطلاعاتی شرکت i در سال t که به​صورت زیر محاسبه می​گردد:
Information Asymmetry = [(AP-BP)/((AP+BP)/2)]



رابطه (6)
که در آن:
AP = میانگین روزانه قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت.

BP = میانگین روزانه قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت.
متغیر مستقل:
Auditor Independencei,t = استقلال حسابرس شرکت i در سال t که از معیارهای پیش​گفته به​منظور محاسبه مقادیر آن استفاده می​گردد.
متغیرهای کنترل:
Tangibilityi,t = عینی بودن دارایی​های شرکت i در سال t که برابر است با نسبت دارایی​های ثابت مشهود به کل دارایی​ها.
Sizei,t = اندازه شرکت i در سال t که برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی​ها.
Growthi,t = فرصت​های رشد شرکت i در سال t که برابر است با درآمد فروش در سال t منهای درآمد فروش در سال t-1 تقسیم بر درآمد فروش در سال t-1.

Leveragei,t = اهرم مالی شرکت i در سال t که برابر است با نسبت کل بدهی​ها به کل دارایی​ها.
	نگاره 4. تخمین آثار معیارهای استقلال حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی

	متغیر
	ضریب
	معناداری
	متغیر
	ضریب
	معناداری

	ضریب ثابت
	283/0
	000/0
	ضریب ثابت
	242/0
	000/0

	اندازه موسسه حسابرسی (1)
	003/0-
	151/0
	اندازه موسسه حسابرسی (2)
	004/0-
	122/0

	عینی بودن دارایی​
	049/0
	000/0
	عینی بودن دارایی​
	051/0
	000/0

	اندازه شرکت
	017/0-
	000/0
	اندازه شرکت
	017/0-
	000/0

	فرصت​های رشد
	0002/0
	000/0
	فرصت​های رشد
	0001/0
	000/0

	اهرم مالی
	019/0
	000/0
	اهرم مالی
	02/0
	000/0

	آماره F
	469/22
	آماره F
	611/22

	سطح معناداری آماره F
	000/0
	سطح معناداری آماره F
	000/0

	ضریب تعیین
	398/0
	ضریب تعیین
	402/0

	ضریب تعیین تعدیل شده
	393/0
	ضریب تعیین تعدیل شده
	397/0

	آماره دوربین-واتسون
	926/1
	آماره دوربین-واتسون
	927/1

	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0
	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0

	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0
	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0

	مدل داده​های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

	متغیر
	ضریب
	معناداری
	متغیر
	ضریب
	معناداری

	ضریب ثابت
	276/0
	000/0
	ضریب ثابت
	366/0
	000/0

	دوره تصدی حسابرس
	0002/0
	451/0
	تغییر حسابرس
	019/0-
	000/0

	عینی بودن دارایی​
	041/0
	000/0
	عینی بودن دارایی​
	078/0
	000/0

	اندازه شرکت
	016/0-
	000/0
	اندازه شرکت
	023/0-
	000/0

	فرصت​های رشد
	0002/0
	000/0
	فرصت​های رشد
	004/0-
	093/0

	اهرم مالی
	017/0
	000/0
	اهرم مالی
	034/0
	000/0

	آماره F
	271/27
	آماره F
	58/39

	سطح معناداری آماره F
	000/0
	سطح معناداری آماره F
	000/0

	ضریب تعیین
	314/0
	ضریب تعیین
	596/0

	ضریب تعیین تعدیل شده
	308/0
	ضریب تعیین تعدیل شده
	592/0

	آماره دوربین-واتسون
	941/1
	آماره دوربین-واتسون
	961/1

	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0
	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0

	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0
	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0

	مدل داده​های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

	متغیر
	ضریب
	معناداری
	متغیر
	ضریب
	معناداری

	ضریب ثابت
	425/0
	000/0
	ضریب ثابت
	375/0
	000/0

	تغییر بالا به پایین حسابرس
	03/0-
	004/0
	تغییر افقی حسابرس
	017/0-
	000/0

	عینی بودن دارایی​
	071/0
	007/0
	عینی بودن دارایی​
	077/0
	000/0

	اندازه شرکت
	026/0-
	000/0
	اندازه شرکت
	023/0-
	000/0

	فرصت​های رشد
	008/0-
	01/0
	فرصت​های رشد
	005/0-
	055/0

	اهرم مالی
	021/0
	000/0
	اهرم مالی
	031/0
	000/0

	آماره F
	36/29
	آماره F
	622/41

	سطح معناداری آماره F
	000/0
	سطح معناداری آماره F
	000/0

	ضریب تعیین
	394/0
	ضریب تعیین
	629/0

	ضریب تعیین تعدیل شده
	392/0
	ضریب تعیین تعدیل شده
	625/0

	آماره دوربین-واتسون
	092/2
	آماره دوربین-واتسون
	137/2

	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0
	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0

	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0
	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0

	مدل داده​های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

	متغیر
	ضریب
	معناداری
	متغیر
	ضریب
	معناداری

	ضریب ثابت
	432/0
	000/0
	ضریب ثابت
	399/0
	000/0

	تغییر پایین به بالای حسابرس
	032/0-
	000/0
	تغییر شریک
	001/0-
	488/0

	عینی بودن دارایی​
	072/0
	000/0
	عینی بودن دارایی​
	067/0
	000/0

	اندازه شرکت
	026/0-
	000/0
	اندازه شرکت
	024/0-
	000/0

	فرصت​های رشد
	008/0-
	006/0
	فرصت​های رشد
	006/0-
	024/0

	اهرم مالی
	02/0
	000/0
	اهرم مالی
	022/0
	000/0

	آماره F
	835/39
	آماره F
	046/41

	سطح معناداری آماره F
	000/0
	سطح معناداری آماره F
	000/0

	ضریب تعیین
	631/0
	ضریب تعیین
	608/0

	ضریب تعیین تعدیل شده
	629/0
	ضریب تعیین تعدیل شده
	605/0

	آماره دوربین-واتسون
	081/2
	آماره دوربین-واتسون
	917/1

	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0
	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0

	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0
	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0

	مدل داده​های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

	متغیر
	ضریب
	معناداری
	متغیر
	ضریب
	معناداری

	ضریب ثابت
	281/0
	000/0
	ضریب ثابت
	283/0
	000/0

	مدیریت سود (1)
	01/0
	02/0
	مدیریت سود (2)
	029/0
	023/0

	عینی بودن دارایی​
	04/0
	000/0
	عینی بودن دارایی​
	054/0
	000/0

	اندازه شرکت
	016/0-
	000/0
	اندازه شرکت
	017/0-
	000/0

	فرصت​های رشد
	0002/0
	000/0
	فرصت​های رشد
	0002/0
	000/0

	اهرم مالی
	026/0
	066/0
	اهرم مالی
	018/0
	000/0

	آماره F
	601/22
	آماره F
	107/20

	سطح معناداری آماره F
	000/0
	سطح معناداری آماره F
	000/0

	ضریب تعیین
	375/0
	ضریب تعیین
	364/0

	ضریب تعیین تعدیل شده
	37/0
	ضریب تعیین تعدیل شده
	359/0

	آماره دوربین-واتسون
	957/1
	آماره دوربین-واتسون
	967/1

	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0
	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0

	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0
	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0

	مدل داده​های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی

	متغیر
	ضریب
	معناداری
	آماره F
	911/25

	ضریب ثابت
	286/0
	000/0
	سطح معناداری آماره F
	000/0

	اظهارنظر حسابرسی نامقبول
	003/0
	119/0
	ضریب تعیین
	378/0

	عینی بودن دارایی​
	053/0
	000/0
	ضریب تعیین تعدیل شده
	373/0

	اندازه شرکت
	017/0-
	000/0
	آماره دوربین-واتسون
	968/1

	فرصت​های رشد
	0002/0
	000/0
	سطح معناداری آزمون چاو
	000/0

	اهرم مالی
	02/0
	000/0
	سطح معناداری آزمون هاسمن
	000/0

	مدل داده​های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی


         منبع: یافته​های پژوهش
باتوجه به نتایج نگاره چهار، معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، تغییر شریک و اظهارنظر حسابرسی نامقبول دارای رابطه معنادار با عدم تقارن اطلاعاتی نمی​باشند و در عین حال، معیارهای تغییر حسابرس، تغییر بالا به پایین، تغییر افقی و تغییر پایین به بالای حسابرس و معیارهای مدیریت سود دارای رابطه معنادار با عدم تقارن اطلاعاتی می​باشند. بنابراین، مشخص می​گردد که استفاده از معیارهای گوناگون برای استقلال حسابرس، مشکلات جدی در نتیجه​گیری ایجاد می​نماید که منتج به پیشنهادهای اشتباه نیز خواهد شد. 
گفتنی است آماره دوربین- واتسون همگی مدل​ها بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و لذا مشکل خودهمبستگی در مدل​ها وجود ندارد. ضمناً سطح معناداری آماره F پایین​تر از 05/0 بوده و نشان از معناداری مدل دارد. لازم به ذکر است که استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم​یافته برآوردی و همچنین تصحیح وایت دیاگونال، منجر به رفع اثرات ناهمسانی واریانس احتمالی گردیده است.
تحلیل مازاد - تحلیل عاملی معیارها

باتوجه به توضیحات پیشین و تحلیل​های صورت گرفته، مشخص گردید که معیارهای متعدد برای سنجش استقلال حسابرسان منجر به نتایج متفاوت و استدلال​های گوناگون و بعضاً متضاد خواهد شد. بنابراین، ضروری است که گام​های صحیحی برای جمع​بندی معیارها و استفاده از معیارهای ترکیبی برداشته شود. علاوه براین، اشاره شد که مفهوم بیم از دست دادن صاحبکار بسیار عینی​تر و قابل درک​تر از استقلال حسابرس است و لذا بخش قابل توجهی از استقلال حسابرسان را توضیح می​دهد. این در حالی است که معیارهای استفاده شده برای استقلال حسابرسان نیز اتصال قابل ملاحظه​ای با مفهومی بیم از دست دادن صاحبکار داشته​اند. بنابراین، می​توان با ترکیب معیار​های مورد استفاده در مطالعات پیشین، معیاری واحد ارائه نمود که تبیین​کننده مفهوم بیم از دست دادن صاحبکار و در عین حال، استقلال حسابرسان باشد. در این راستا، پس از محاسبه مقادیر معیارهای     پیش​گفته، با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی، متغیر واحدی برای بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان تعریف می​گردد. مشخصات تحلیل عاملی صورت گرفته در نگاره پنج ارائه شده است.
نگاره 5. تحلیل عاملی معیارها
	شاخص KMO
	688/0
	آماره Bartlett
	331/161

	تعداد عوامل
	11
	سطح معناداری Bartlett
	000/0

	متغیرها
	ضرایب متغیرها
	متغیرها
	ضرایب متغیرها

	اندازه موسسه (1)
	782/0-
	تغییر پایین به بالا
	081/0

	اندازه موسسه (2)
	312/0
	تغییر شریک
	546/0-

	دوره تصدی حسابرس
	743/0
	مدیریت سود (1)
	028/0-

	تغییر موسسه حسابرسی
	642/0-
	مدیریت سود (2)
	041/0-

	تغییر بالا به پایین
	574/0
	اظهارنظر نامقبول
	529/0-

	تغییر افقی موسسه
	223/0
	
	


                 منبع: یافته​های پژوهش
مقدار KMO همواره بین صفر و یک در نوسان است و در صورتی که مقدار آن بیشتر از 5/0 باشد، داده​ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند که به این ترتیب، داده​ها برای تحلیل عاملی مناسب بوده​اند. علاوه براین ازآنجا که سطح معناداری آزمون بارتلت کمتر از 05/0 است، تحلیل عاملی با موفقیت صورت گرفته است. ضرایب متغیرها نیز در نگاره پنج مشهود است که به​عنوان وزنی در محاسبه مقدار میانگین مورد استفاده قرار می​گیرند. معمولاً در راستای ایجاد یک شاخص ترکیبی، آن دسته از متغیرها استفاده می​شوند که دارای ضریب بالای 5/0 باشند که در اینجا نیز چنین رویکردی به​کار گرفته می​شود تا بتوان به بهینه​ترین شاخص ترکیبی دست یافت. بنابراین، ساختار معیار ترکیبی برای اندازه​گیری بیم از دست دادن صاحبکار را می​توان به شرح زیر تبیین نمود:

Fear of Losing the Clients = – 0.782*X1 + 0.743*X2 – 0.642*X3 + 0.574*X4 – 0.546*X5 – 0.529*X6








رابطه (7)
که در آن: X1 = اندازه موسسه حسابرسی (سازمان حسابرسی)؛ X2 = دوره تصدی حسابرس؛ X3 = تغییر موسسه حسابرسی؛ X4 = تغییر بالا به پایین؛ X5 = تغییر شریک؛ و X6 = اظهارنظر حسابرسی نامقبول. به این ترتیب، می​توان از این شاخص برای تعریف متغیر بیم از دست دادن صاحبکار استفاده نمود که البته بسط و گسترش هرچه بیشتر آن در مطالعات آتی، خواهد توانست قدرت این شاخص را بیش از پیش افزایش دهد. 
نتیجه​گیری و بحث
این واقعیت که در عمل، مدیریت واحد گزارشگر، قدرت استخدام و اخراج حسابرس را دارد و حق​الزحمه وی را می​پردازد، به​همراه شکست​های اخیر حسابرسی، نگرانی​های بازار سرمایه راجع به احتمال این​که حسابرس، تحت فشار، اظهار نظر حسابرسی را باب میل مدیریت واحد مورد رسیدگی شکل دهد، افزایش داده است. یک مسئله برای حسابرسان این است که اگر در رابطه با کیفیت ارائه اطلاعات به ذی​نفعان، در تقابل با مدیریت باشند و آثار این تقابل به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنان با ریسک قابل ملاحظه در مورد لطمه زدن به رفاه اقتصادی خود، از طریق از دست دادن صاحبکار (و احتمالاً سایر صاحبکاران بالقوه) در آینده نزدیک، مواجه می​شوند و به این ترتیب، یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه حسابرسی، استقلال حسابرس و متعاقباً بیم از دست دادن صاحبکار است.
از آنجا که استقلال حسابرس دارای مفهومی انتزاعی است و عملیاتی​سازی آن با مشکلات متعددی همراه است، در این مطالعه با بررسی مطالعات داخلی که به نحوی تلاش در تعریف این مفهوم را داشته​اند، نشان داده شد که معیارهای مورد استفاده، همگرایی قابل توجهی با یکدیگر نداشته و لذا استفاده از هرکدام از این معیارها می​تواند منجر به نتیجه​ای متفاوت گردد. این در حالی است که بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان دارای مفهومی مشخص است که برای اکثر قریب به اتفاق حسابرسان قابل درک می​باشد. مهمترین نتیحه مطالعه حاضر این است که با پیگیری رویکرد جاری برای تعریف استقلال حسابرس، نمی​توان به نتایج قابل قبولی نائل آمد و تغییر رویکرد امری ضروری است.
به این ترتیب با توجه به نتایج بررسی​های این مطالعه پیشنهاد می​شود که به جای استفاده از معیارهای متعدد برای مفهوم گسترده​ای چون استقلال حسابرس که هرکدام جنبه​ای خاص را درنظر می​گیرند، یکی از مهمترین شاخصه​های استقلال حسابرس تحت عنوان "بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسی" که در واقع بخش قابل توجهی از استقلال حسابرس را نیز می​تواند توضیح دهد، مورد مطالعه بیشتر و استفاده قرار گیرد. با شناسایی عوامل مرتبط با بیم از دست دادن صاحبکار، می​توان مدلی تجربی برای اندازه​گیری آن با استفاده از اطلاعات موجود در صورت​های مالی و بازار ارائه نمود که در مطالعه حاضر با استفاده از معیارهای به​کاررفته در مطالعات پیشین، چنین اقدامی صورت گرفت. ارائه مدل مذکور می​تواند منجر به افزایش پژوهش​های تجربی در حوزه استقلال حسابرس و متعاقباً افزایش دانش در این حوزه گردد. همچنین این مدل می​تواند توسط حرفه حسابرسی برای تبیین عوامل تعیین​کننده بیم از دست دادن صاحبکار مورد استفاده قرار گیرد. علاوه براین، تبیین این مدل می​تواند به توسعه ادبیات مربوط به حسابرسی به​طور عام و کیفیت، استقلال و جابه​جایی حسابرسان کمک کند. بر اساس ادبیات موجود و پژوهش​های پیشین، عوامل مالی، حسابداری، حسابرسی و حاکمیت شرکتی متعددی وجود دارند که ضمن تأثیر بر کیفیت و استقلال حسابرس، نقش قابل توجهی در تبیین وضعیت بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان خواهند داشت. استفاده از شاخص واحد برای بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان باعث می​شود که ضمن افزایش دامنه مطالعات راجع به کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرس، نتایج مطالعات، قابلیت اتکای بیشتری پیدا کنند. به عبارت دیگر، با تمرکز بر آن دسته از معیارهایی که بر بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسی موثر هستند، مدلی قابل ارائه است که معیارهایی یکپارچه را دربرگرفته و در عین حال، بتواند بخش قابل توجهی از استقلال حسابرسان را توضیح دهد. 
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A Critical Attitude to Auditor Independence Measures; Emphasizing the Measure of Auditor’s Fear of Losing the Client
Abstract

The fact that, in practice, management of the reporting unit has the power to hire, pay, and fire the auditor, along with recent audit failures, has increased capital market concerns on the possibility that the auditor acting under pressure would provide the audit opinion to satisfy the management of the unit in question. Therefore, many scholars have dealt with the issue of auditor independence and its relation to other variables. However, independence is, in fact, an abstract concept that is not directly visible, and so, each researcher has used a specific criterion to measure it. Hence, due to the multiplicity of the criteria used, the results of these studies are likely to have fundamental changes by changing the benchmark. This study reviewed a number of studies in the field of audit quality and independence and auditing in Iran. After identifying the criteria used in the studies and by using the data from 155 listed firms in Tehran Stock Exchange during 2010 to 2017, linear regression, and correlation test, the unity of the results of the criteria being used was evaluated. The results showed that due to the broad concept of auditor’s independence and various interpretations of it, different criteria are used for it, which will subsequently lead to diverse results. Thus, it seems necessary that given the clear concept of 'fear of losing the client' and its significant role in defining auditor’s independence, a model should be provided for its calculation so that it can be used in studies on independence and audit quality and single results can be achieved.

Keywords: Auditing, Auditor’s Independence, Audit Quality, Fear of Losing the Client.
عدم وابستگی موسسه حسابرسی بزرگ به صاحبکار از لحاظ مسائل اقتصادی و همچنین اتخاذ تصمیمات حسابرسی (به�علت تعداد بالای صاحبکاران فعلی و بالقوه و امکان جایگزینی یک صاحبکار با صاحبکار جدید)، موجب می�گردد که آن موسسه، نگران از دست دادن صاحبکار مذکور نباشد و نگران از دست�دادن آن�ها نمی�باشند.








اندازه موسسه حسابرسی





نماد افزایش استقلال حسابرس از منظر


عدم�وابستگی اقتصادی و تصمیم�گیری





تداوم كار طولاني کاركنــان ارشد يك مؤسسه حسابرســي بايك صاحبكار ممكن است خطــرآشنایـی نزدیک (روابط صمیمانه) يا اعتماد ايجاد كند. به این ترتیب، افزایش دوره تصدی حسابرسی منجر به افزایش بیم از دست دادن صاحبکار خواهد شد و به واقع، حسابرس تلاش بیشتری برای جلب رضایت صاحبکار خواهد کرد.








دوره تصدی حسابرسی





نماد کاهش استقلال حسابرس


از منظر ایجاد صمیمیت و یکدلی





تغییر موسسه حسابرسی، موجب افزایش عدم�وابستگی حسابرس، به جهت کاهش آشنایی و انس بین حسابرس و صاحبکار می�گردد و بنابراین، می�توان گفت که تغییر حسابرس در سال اعمال تغییر، می�تواند موجب کاهش وابستگی حسابرس به صاحبکار و متعاقباً کاهش بیم از دست دادن صاحبکار گردد.





تغییر حسابرس





نماد افزایش استقلال حسابرس


ازمنظر پیشگیری از ایجاد صمیمیت و یکدلی





مدیران با هدف این�که دیدگاه استفاده�کنندگان از صورت�های مالی درباره وضعیت مالی واقعی شرکت را تغییر دهند و در واقع، آنان را فریب داده و گمراه کنند، سود را دستکاری می�کنند و رقم نهایی آن را تغییر می�دهند. لذا اجرای یک حسابرسی باکیفیت، مستقل و عاری از بیم از دست دادن صاحبکار می�تواند با کاهش مدیریت سود همراه باشد.











مدیریت سود





نماد کاهش استقلال حسابرس


از منظر ضعف در تصمیم�گیری مستقل





احتمال ابراز اظهارنظر تعدیل شده توسط حسابرس، با سه عامل مرتبط است. نخست احتمال این�که تحریف با اهمیتی در گزارش سالانه وجود داشته باشد. دوم احتمال این�که حسابرس تحریف با اهمیتی در گزارش سالانه بیابد، مشروط بر این�که تحریف با اهمیتی در گزارش�های سالانه وجود داشته باشد. سوم هم احتمال این�که حسابرس تحریف بااهمیت را افشاء نماید، مشروط بر وجود آن. عوامل دوم و سوم تحت عنوان صلاحیت حرفه�ای و استقلال حسابرس شناخته می�شوند. به این ترتیب، اگر حسابرس دارای استقلال در گزارشگری و افشاء باشد و نگران از دست دادن صاحبکار نباشد، با احتمال بیشتری اظهارنظر حسابرسی تعدیل�شده را صادر می�نماید. لذا مشهود است که بیم از دست دادن صاحبکار، با افزایش احتمال اظهارنظر نامقبول حسابرسی همراه می�گردد.





اظهارنظر نامقبول حسابرسی





نماد افزایش استقلال حسابرس


از منظر عدم�وابستگی در گزارشگری
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